
عبرت و تربيت در قرآن و نهج‏ البلاغه
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چکيده
از کارآمدترن روشهاي تربيتي که در قرآن و سره يشوايان ديني آمده، روش عبرت است. عبرت حالتي است که در
اثر برخورد با اموري ظاهري و مشهود، براي انسان پديد ي‏آيد و به معرفتي باطني و غر مشهود منتي ي‏شود.
به ان حالت، اگرچه روش ني‏گويند ولي با توجه به عامل ايجادکننده آن، جنبه روشي يدا ي‏کند. تشابه زندگي

انسانها و اقوام و ملل مخلف با يکديگر، حسابگري و انديشه‏ورزي و نز أثرپذري انسان، مباني ان روش را
تشکل ي‏دهند؛ يعني در اثر تعامل ان وژگها با يکديگر، حالت عبرت پديد ي‏آيد. دست‏ياي به بينش،

بهره‏مندي از تجارب ديگران، مصونيت نسي از خطا و درنهايت استفاده بهينه از باقيمانده عمر، از يامدهاي
تربيتي و آار عبرت است. از منابع عبرت، ي‏توان به حوادث و تحولات اريخي، سرگذشت اقوام و ملل، شگفتهاي

خلقت، حيات و مرگ تمدنها، عظمت و انحطاط دولتها، تجربيات اوليه خود انسان و در يک کلام، دنيا و سنتهاي
حاکم بر آن اشاره کرد.

مقدمه
عبرت واژه‏اي است که در قلمرو تربيت کاربرد گسترده‏اي دارد. همه اديان الي و مکاتب تربيتي، روان خود را به

درس‏آموزي از سرگذشت يشينيان و مقايسه موقعيت خود با آنان دعوت ي‏کنند. اسلام نز به طور گسترده
مسلمانان را به سر در آفاق و انفس، تؤام با تفکر و انديشه در سرگذشت ديگران فراخوانده است. شکي نيست

که ان فراخواني به دلل أثر چشمگري است که بر عمل و رفار انسان داشه است.
قرآن کريم هفت بار کلمه "عبرت" و اعتبار را به کار برده و اهل بصرت را بر آن ترغيب کرده است :

فَاعْتبَرِوُا يَا اوُليِ الابَْصَارِ. 1
پس عبرت بگريد اي صاحبان چشم.

قرآن در جاي ديگر هدف از بيان داسانها و وقاع اريخي را عبرت‏پذري ي‏داند :
لَقَدْ کَان فِي قِصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لاِوُليِ الالْبَاب. 2

درسرگذشت آنان درس عبرتي براي صاحبان انديشه بود.
حضرت علي(ع) که خود قرآن ناطق است با اشاره به برنامه عبرت‏آموزي قرآن، چنن ي‏فرمايد :

تدََبروُا آيَاتِ الْقُرْآنِ وَ اعْتبَرِوُا بهِِ فَإِنهُ ابَْلَغُ الْعِبَرِ. 3
در آيه‏هاي قرآن بينديشيد و به (وسيله) آن پندگريد،زراکه آيات قرآن رساترن عبرتهاست.

درباره عبرت چندن سؤال مطرح است : 1. عبرت چيست؟ 2. آيا عبرت روش تربيتي است؟ 3. در صورت روش
بودن، روش خودتربيتي است يا ديگرتربيتي؟ 4. حوزه کاربرد آن کجاست؟ 5. رابطه آن با مبنا، هدف و اصل تربيتي
چگونه است؟ 6. نقش آن در تربيت چيست؟ 7. منابع و شوه‏هاي عبرت‏آموزي کدامند؟ . . . همه اينها سؤالاتي



است که ان مقاله به‏نحوي درصدد پاسخگوي به آنهاست. نگارنده مدعي نيست که به ان رسشها پاسخي
جامع و کافي داده است، بلکه آن را آغازي براي مباحث گسترده‏تر در ان زمينه ي‏داند. گفني است که ان

مقاله، با کيه بر منابع اسلاي بوژه قرآن و نهج البلاغه تدون شده است.
اميد است محققان و دانش‏ژوهان تعليم و تربيت و تشنگان معارف الي، با الهام از قرآن و ديگر منابع غني
اسلاي، بيشتر از يش بر کشف ان حقاق فائق آيند و جان تشنه خود را از سرچشمه زلال معرفت سراب

سازند.

عبرت چيست؟
عبرت بر وزن فِعْلَه از ريشه "عَبَر" است که به معاني مخلفي چون : تفسر کردن، سنجيدن، عبور کردن، تعجب

کردن و غره آمده است. وجه ان معاني، انقال از حالي به حالي ديگر است، چنانکه راغب اصفهاني در "مفردات"
ي‏گويد : "اصَْلُ العِبَرِ تجََاوُزٌ مِنْ حَالٍ الَِي حَالٍ". 4 اگر نگويم در تمام معاني، دست‏کم در بيشتر آنها نوعي

جابجاي و انقال قابل درک است. در عبرت و اعتبار نز همن معني مشاهده ي‏شود، چرا که اهل لغت، ان دو
را به معناي پند و اندرز گرفتن5 ذکر کرده‏اند، و در پند و اندرز، انسان از نقل يک سخن و يا جريان اريخي به
معناي ماوراي آن منقل ي‏شود و در اثر آن، حالتي خاضعانه و خاشعانه در برابر حق، براي او پديد ي‏آيد.

راغب، عبرت را چنن معنا ي‏کند :
لُ بهَِا مِنْ مَعْرفَِةِ الْمُشَاهَدِ الَِي مَا لَيْسَ بمُِشَاهَد. 6 الاِعْتبَِارُ وَالعِبْرةَُ [هِيَ] الْحَالَةُ الّتيِ يَتوََص

عبرت حالتي است که در آن معرفت ظاهري و محسوس، سبب درک معرفت باطني و غرمحسوس ي‏گردد و
انسان از امور مشهود به امور نامشهود منقل ي‏شود.

روشن است که هرگونه انقال و عبور از ظاهر به باطن و از سطح به عمق را ني‏توان عبرت ناميد، بلکه ان انقال
و عبور داراي نکات و قود خاصي است که در ي ي‏آيد :

نکه اول اينکه بن ظاهر و باطن، نبايد رابطه‏اي اعتباري و قراردادي و يا الزاي وجود داشه باشد. ملاً اگر از
شنيدن صداي زنگ، شنونده به باطن آن يعني وجود فردي در پشت در، ي برد و با ديدن يک علامت خاص،

بيننده به يک يام قراردادي منقل شود، آن را عبرت ني‏گويند، زرا اوّلي دلالت الزاميه دارد و دوّي، انقال از
طرق قرارداد قبلي صورت ي‏گرد.

نکه دوم اينکه باطن و عمقي که فرد به آن منقل ي‏شود، بايد بار ارزشي و اخلاقي داشه باشد و ان امر زماني
ممکن است که انسان زندگي خود را به نوعي با امور ظاهريِ مشهود، مشابه و همانند ببيند و وقوع همان

سرنوشت را براي آينده خويش محتمل بداند. به عبارت ديگر، انقال از ظاهر، با يک سلسله اطلاعات خشک و يا
مطالب علي صِرف ني‏تواند عبرت باشد، بلکه آنچه حاضر ي‏شود بايد قابليت أثرگذاري در رفار اخلاقي و

خودسازي فرد داشه باشد.
نکه سوم اينکه نقش أمل و تفکر در ان انقال بسيار مهم است و شايد بتوان گفت، بدون ان عنصر، تحقق

ان حالت امکان‏پذر نيست، زرا در ان زمينه، انسان به مشاهده و يا شنيدن امور و پديده‏ها ي‏ردازد و اگر به
همن شنيدن اکتفا کند، چنن حالتي در او پديد ني‏آيد. اما اگر در شنيده‏ها و ديده‏هاي خود بينديشد و سپس
پديده‏هاي مشابه را در زمان خود شناساي کند، و آنگاه به موازنه و مقايسه آنها با يکديگر بردازد و در يک تجزيه

و تحلل عقلي، روابط بن آنها را کشف کند، به نتيجه‏اي مطلوب و منطقي دست ي‏يابد و ان نتيجه همان



حالتي است که ي‏توان آن را عبرت ناميد. در جريان عبرت، انسان تحت أثر امري قرار ي‏گرد و قلبش به آن
متمال و خاشع ي‏گردد و در نتيجه معرفت و شناخت جديدي حاصل ي‏شود و به دنبال آن، سلوک و رفاري

مناسب با آن، در فرد به‏وجود ي‏آيد.

آيا عبرت يک روش تربيتي است؟
از آنچه گذشت معلوم ي‏شود عبرت به خودي خود يک روش نيست. بلکه حالتي است که در اثر برخورد با اموري
به انسان دست ي‏دهد. خود ان حالت يک يامد بسيار شرن تربيتي است. لکن با توجه به عامل ايجادکننده

ان حالت، ي‏توان آن را روش ناميد. حال در پاسخ به ان سؤال که چه عاملي ان حالت را در فرد به وجود
ي‏آورد، بايد گفت دو عامل :

1. گاهي خودِ فرد با خواندن جريانات اريخي يا ديدن طبيعت و آار به جاي مانده از گذشگان به ان حالت
ي‏رسد که در ان صورت عبرت يک روش خودتربيتي ي‏شود که ي‏توان آن را روش "عبرت‏گري" يا "عبرت‏پذري"

ناميد. چرا که خودِ فرد زمينه را براي أثرپذري فراهم کرده است.
2. گاهي ديگران زمينه‏ها و مقدماتِ بوجود آمدن چنان حالتي را براي فرد فراهم ي‏کنند. ملاً مري تربيتي با قصد
عبرت‏آموزي، تربيت‏آموزان خود را به ديدن برج وباروها، کاخهاي سلطنتي، مقابر و زيارگاهها ببرد که در ان صورت

يک روشِ ديگر تربيتي است و ي‏توان آن را روش "عبرت‏دهي" يا "عبرت‏آموزي" نام نهاد. در ان روش، کار مري
نشان دادن آيات و نشانه‏هاست و ان فراگرنده است که بايد از لابلاي پديده‏ها که آيات الي هسند، عبور کرده
به اعماق آنها دست يابد، چرا که آيات، رموزي هسند که همواره به چزي فراتر از ظاهر خود دلالت دارند. در ان

روش کشف ان رمزها به عهده خودِ فراگرنده است.
امرالمؤمنن(ع) در تربيت فرزند خود از همن روش استفاده کرده و در نامه‏اي به امام حسن(ع) ي‏فرمايد :

نْيَا وَ حَالهَِا، وَ زوََالهَِا وَ انِِْقالهَِا، وَ انَْبَأُکَ عَنِ الآخرةِ و ما أعُِد لاِءَهْلهَِا فِهَا، وَضَربَْتُ کَ عَنِ الدُْانيّ قَد انَْبَأ يا بُنَي . . .
لَکَ فِهِمَا الامَْالُ، لتِعَْتبَرَِ بهِا و تحَْذُوَ عَلَها. 7

پسرعززم! من تورا از دنيا و تحولات گوناگونش و نابودي ودست به دست گرديدنش آگاه کردم و از آخرت و آنچه
براي انسانها در آنجا فراهم است اطلاع دادم و براي تو از هر دو مال زدم ا به آن پندپذري و براساس آن در

زندگي گام برداري.
در ان عبارت، حضرت متذکر ي‏شوند که من اخبار را براي تو گفتم، علامات و نشانه‏ها را بيان کردم و راه را نشان

دادم و تو خود بايد پند بگري و مسر زندگي را براساس آن بيماي. بنابران عبرت‏آموزي به معناي اخر يک روش
ديگر تربيتي است و اگر در مباحث آتي از آن با عنوان روش ياد ي‏شود، به همن لحاظ است.

مباني عبرت
براي پاسخ به ان سؤال که اصولاً چه وژگهاي در زندگي انسان وجود دارد که باعث پديد آمدن حالت عبرت‏گري

ي‏شود، بايد گفت :
اولاً، تشابه و برخورداري از وجوه مشترک امري است که در تماي اصناف موجودات ان جهان به چشم ي‏خورد.
انسان نز به لحاظ فردي و اجتماعي از ان قاعده مسني نيست. ملاً انسان به لحاظ فردي، هم با گذشه خود

و هم با افراد ديگر، شباهتها و مشترکاتي دارد. همان‏گونه که ملتها و جامعه‏ها نز با گذشه خود و با اقوام و



ملتهاي ديگر شباهتها و مشترکات فراواني دارند.
انيا، انسان موجودي حسابگر و انديشه‏ورز است و از ان وژگي براي رشد و کامل خود استفاده ي‏کند. او

همواره به مقايسه امور با يکديگر ي‏ردازد. شباهتها و تفاوتها را مشخص کرده به تجزيه و تحلل و تبن آنها
ي‏ردازد.

الا، انسان موجودي أثرپذر است. او همواره با محيط اطراف خود در تعامل است، حوادثي که در اطراف او
اتفاق ي‏افتد، صحنه‏هاي که از يش چشم او ي‏گذرد، قضايا و جريانات اريخي که به گوش او ي‏رسد و. . .

همه و همه، وي را تحت أثر قرار ي‏دهد.
ان سه وژگي، مبناي عبرت را تشکل ي‏دهند و عبرت در اثر تعامل ان سه خصوصيت حاصل ي‏شود. توضح
اينکه وجود شباهتها و وجوه مشترک در زندگي انسان او را به کندوکاو و بررسي امور وادار ي‏کند. او زندگي کنوني
خود را با گذشه خويش و نز با افراد ديگر مقايسه ي‏کند، رفارها و يامدها را بررسي کرده به تجزيه و تحلل و

کشف روابط و علل آنها ي‏ردازد. در ان بررسي به نقاط ضعف و قوت خويش در گذشه و حال ي ي‏برد و آنگاه
تحت أثر عوامل مثبت و منفي آن قرار ي‏گرد. او در ان تجزيه و تحلل دروني، به يک جمع‏بندي و قاعده کلي

دست ي‏يابد که عبارت است از اينکه : "اگر همان اسباب و علل در زندگي کنوني من باشد من هم به همان
سرنوشت گرفار ي‏شوم" و ان همان عبرت است. از ان رو تصميم ي‏گرد ا از تجارب گذشه خود و نز

ديگران در جهت اصلاح و رشد آينده خود در جهات مخلف استفاده کند.
اصل مهي که بر ان روش حاکم است، اصل تعقل و تفکر است. چرا که بدون ان اصل، شنيدن حوادث اريخي
و ديدن آار گذشگان، معنا و محتواي به‏دنبال ندارد، بلکه آارِ ي‏روحي است که ي‏هدف از برابر انسان ي‏گذرد،

بدون آنکه معناي را در ذهن پديد آورد.
اگر ان احساس ظاهري، با أمل و انديشه دروني همراه گردد، اعتبار و بينش را به دنبال خواهد داشت و مصداق

ان کلام علي(ع) خواهد شد که :
تفََکرکَُ يُفِيدُکَ الاِْسْتبِصارَ وَ يَکْسِبُکَ الاِْعْتبِارَ. 8

فکر کردن به تو، بيناي و عبرت گرفتن ي‏بخشد.
بنابران، در سايه تفکر و انديشه، محسوسات معنا يدا ي‏کند و حالتي در انسان پديد ي‏آيد که در آن از ظواهر

عبور ي‏کند و به معاني بلند و کشف حقاق دست ي‏يابد و در واقع به نوعي بصرت ي‏رسد. ان بصرت،
ارزشها و ضدارزشها را برايش معلوم ي‏کند و راهنماي عمل و رفار بروني او ي‏گردد.

حوزه کاربرد ان روش
قلمرو کاربرد ان روش، همه دورانهاي زندگي انسان بجز کودکي است. 9 چرا که درک عبرتها، نيازمند عقلي سليم،

چشي بينا، دلي بيدار و در يک کلام قدرت شناختي بالاست. 10 و انسان هر چه از نظر سني بالاتر ي‏رود،
معمولاً دامنه شناخت او گسترده‏تر و از خصوصيات فوق بيشتر برخوردار ي‏گردد. از ان رو، به‏کارگري ان روش

در هر يک از مراحل رشد، قواعد و خصوصياتي دارد که به‏طور اختصار به آنها اشاره ي‏شود :
1. در اواخر مرحله کودکي، رشد شناختي کودک ضعيف است. در مورد هر شيئي يا موقعيتي فکر او بيشتر به

اجزاء متوجه است، اما ني‏تواند ان اجزاء را به صورت کل آن دريافت کند، از ان رو براي عبرت‏دهي به کودک، هم
بايد ک ک اجزاء يک جريان عبرت‏آموز را به کودک نشان داد و هم بايد رابطه اجزاء با يکديگر و نز حصول نتيجه



را براي وي توضح داد، ملاً براي اينکه کودک از حاده‏اي عبرت بگرد و از ارکاب کار خلافي که ديگري انجام داده
ـ و ان حاده ناخوشايند را براي او حاصل نموده است ـ دوري جويد، ي‏توان، نتيجه نامطلوي که از کار فرد

خطاکار به دست ي‏آيد در معرض ديد وي قرار داد و سپس رابطه آن نتيجه نامطلوب را با کار خطا مشخص کرد و
آنگاه نتيجه‏گري کرد که اگر تو هم چنن خطاي را انجام دهي، مل آن فرد بايد منتظر چنن يامد نامطلوي

باشي.
2. در هفت سال دوم و مرحله دبساني، در رشد فکري کودک تغر و تحول چشمگري يدا ي‏شود و منطق او

به مسائل عيني گرايش يدا ي‏کند. کودک در ان مرحله به دسکاري علائم و نشانه‏ها ي‏ردازد. ارتباط بن
اجزاء را ي‏سنجد و از ان طرق، وضعيت پديده‏هاي گوناگون را تبن و از آنها نتيجه‏گري ي‏کند. براي

عبرت‏آموختن به چنن فردي بايد اجزاء عيني يک جريان را در معرض ديد وي قرار داد، به ارتباط بن اجزاء، اشاره
مختصري کرد و نتيجه‏گري رابه خود وي واگذار نمود. ملاً در همان مال قبل اگر کودک از کار خطا و نز به‏دنبال

آن از نتيجه آن و ارتباط بن آن دو خبردار شود، خودش نتيجه ي‏گرد که : "اگر من هم چنن خطاي را انجام
دهم. مل او بايد منتظر چنن يامد نامطلوي باشم".

3. در مرحله نوجواني که همزمان با بلوغ شرعي است، رشد شناختي و ادراکي نوجوان اوج ي‏گرد و از واقعيات
عيني و محسوس، به امور انزاعي و ذهني منقل ي‏شود. نوجوان ي‏تواند به تهيه و نظيم فرضيه‏هاي ذهني

بردازد. و هر مسأله‏اي را به صورت اصولي و منطقي آن بررسي کند. او ي‏تواند مسائل مجرد و انزاعي را تجزيه و
تحلل نمايد و به نايجي منطقي دست يابد. چنن فردي، براي عبرت گرفتن از حوادث، کافي است که از

يش‏درآمد فوق خبردار شود. آنگاه به تجزيه و تحلل، کشف روابط و علل و در نهايت نتيجه‏گري آن بردازد و آن
را به عنوان تجربه‏اي در کنار تجارب زندگي خويش ثبت کند. 11

از ان دوره به بعد، هر چه سن بالاتر رود و به مراحل سني بالاتري برسد، بر تجارب او افزوده ي‏شود و همن
تجارب،او را ورزيده و کارآزموده‏تر ي‏کند. به‏طوري که با ديدن يا شنيدن بسياري از امور، به درک حقاق بسياري در

وراي آنها نائل ي‏گردد.
از آنچه گذشت، معلوم ي‏شود که گستره به‏کارگري روش عبرت، در مراحل اوليه زندگي تربيت‏آموز، کمتر است.
چرا که داره درک کودک کمتر است، و هر چه بر سن کودک افزوده ي‏شود و کودک به مراحل بالاتري ي‏رسد،

دامنه کاربرد ان روش، گسترده‏تر ي‏گردد.

يامدهاي تربيتي عبرت
أکيد نسبا فراوان قرآن و روايات بر سر و سفر و خواندن سرگذشت اقوام و ملل و گرفتن عبرت از آنها، به دلل

آار تربيتي فراواني است که ان مسأله به‏دنبال دارد. در ان بخش به پاره‏اي از ان آار اشاره ي‏شود.

1. عبرت، کليد بصرت
يکي از مهم‏ترن مقاصد تربيت آن است که انسان به درجه‏اي از درک و بصرت برسد که بتواند از ظواهر امور

بگذرد و به باطن آنها بنگرد. از محسوسات و مشهودات عبور کند و به معقولات برسد، و قدرتي فراگر براي
سنجش و اندازه‏گري، تجزيه و تحلل، حل و فصل امور و انتخاب و تصميم‏گري در ابعاد مخلف زندگي به‏دست
آورد. عبرت راهي است که ي‏تواند انسان را به ان مقصد تربيتي برساند و شايد مهمترن اثر تربيتي عبرت، همن



باشد. امرالمؤمنن(ع) در کلام خود بر ان اثر عبرت تصرح کرده چنن ي‏فرمايد :
مَنِ اعْتبََرَ ابَْصَرَ وَ مَنْ ابَْصَرَ فَهِمَ وَ مَن فَهِمَ عَلمَِ. 12

کسي که عبرت آموزد، آگاهي يابد و کسي که آگاهي يابد، ي‏فهمد و آنکه بفهمد، دانش‏آموخه است.
و در جاي ديگر ي‏فرمايند :

رحَِمَ اللّهُ امُْرَئً تفََکر فَاعْتبََرَ وَ اعْتبََر فَأبْصَرَ. . . . 13
خدا رحمت کند کسي را که بينديشد و سپس پند پذرد، و اندرز گرد و سپس بينا گردد. . . .

نتيجه به دست آمده از ان دو کلام ان است که تفکر زمينه‏ساز عبرت است و عبرت زمينه بصرت را فراهم
ي‏آورد. آن حضرت در سخني ديگر انسان بصر را چنن توصيف ي‏کند :

انِمَّا البَصِرُ مَنْ سَمِعَ فَتفَکرَ، وَ نظََرَ فَأبْصَرَ، وَانْتفََعَ باِلْعِبَرِ. . . . 14
همانا بينا کسي است که (به درستي) بشنود و سپس (در آن) بيانديشد، و (به درستي) بنگرد و بينا گردد و از

عبرتها پند گرد. . . .
يعني زماني انسان به بينش و بصرت ي‏رسد که به شنيدن اکتفا نکند، بلکه در شنيده‏ها، انديشه نمايد و با دقت
به امور بنگرد. نتيجه ان انديشه و دقت نظر همان عبرتي است که در تصميم‏گري‏ها و رفار انسان موثر خواهد

بود. به عبارت ديگر به نظر امام(ع)، مراحل ايجاد بينش عبارت است از : 1. احساس ظاهري (به کمک چشم
وگوش) 2. تفکر و تزبيني (انديشه) 3. عبرت‏گري. به‏هرحال شرن‏ترن ثمره عبرت‏آموزي، بينش است که خود

آار مطلوب ديگري را نز به دنبال خواهد داشت.

2. عبرت، انقال تجارب
مرور بر آار و ارخ يشينيان، فايده ديگري نز به دنبال دارد و آن کسب تجارب است. انسانها در طول زندگي

سعي ي‏کنند هر امري را يک بار تجربه کنند و يک خطا را چند بار مرکب نشوند، علاوه بر ان خرمندان لاش
ي‏کنند که حتي خطاي را که ديگران تجربه کرده‏اند، مرکب نشوند و در واقع سعي دارند از تجارب ديگران

استفاده کنند، چرا که از عاقل چزي غر از ان انتظار نيست :
انِمَا الْعاقِلُ مَنْ وَ عَظَْهُ التجَاربُُ. 15

همانا عاقل کسي است که تجربه‏ها او را پند دهند.
مادام که انسان در غرور خويش گرفار است و سر در لاک خود دارد، از رويدادهاي که براي ديگران رخ ي‏دهد،

پند ني‏گرد و خطاهاي تجربه شده ديگران را کرار ي‏کند. بدن سبب، بايد تربيت‏آموزان را بر آار به‏جاي مانده از
گذشگان عبور داد ا با عبرت از سرنوشت آنها، تجارب آنان را پلي براي رشد و شکوفاي خود قرار دهند. کسي که
تجارب ديگران را بر تجارب خويش ي‏افزايد، عمري به درازاي عمر آنها دارد. امرالمؤمنن در وصيتي به فرزند خود

امام مجتي(ع) چنن ي‏فرمايد :
رْتُ عُمُرَ مَنْ کَانَ قَبْليِ، فَقَدْ نظََرْتُ فِي اعَْمَالهِِمْ، وَفَکرْتُ فِي اخَْبَارهِِمْ، وَسِرْتُ فِي ي وَ انِْ لَمْ اکَُنْ عُمِان ، ايَْ بُنَي

رتُ مَعَ اوََلهِمْ الَِي آخِرهِِمْ. فَعَرفَْتُ صَفْوَ مِنْ امُُورهِِمْ قَدْ عُم ي الِيَي بمَِا انْتَارهِِمْ، حَتيّ عُدْتُ کَاحََدِهِمْ، بَلْ کَانَآ
يْتُ لَکَ جَمِيلَهُ وَ صَرفَْتُ عَنْکَ مَجْهُولَهُ. . امَرٍ نخَِيلَهُ وَ توََخ ذَلکَِ مِنْ کَدَرهِِ وَ نفَْعَهُ مِنْ ضَررَهِِ فَاسْتخَْلَصْتُ لَکَ مِنْ کُل

16 . .
پسرم، اگرچه من به اندازه همه کساني که يش از من ي‏زيسه‏اند عمر نکردم، اما در کردار آنها نظر افکندم، و در



اخبارشان انديشيدم و در آارشان سر کردم ا بدانجا که همانند يکي از آنها شدم، بلکه گويا در اثر آنچه از ارخ
آنان به من رسيده با همه آنها از اول ا آخر بوده‏ام. پس من قسمت زلال و مصفّاي زندگي آنان را از بخش کدر و

اريک آن بازشناختم و سود و زيانش را دانستم، از ميان تمام آنها، قسمتهاي مهم و برگزيده را برايت خلاصه کردم
و از بن همه آنها زيبايش را برايت انتخاب نمودم و ناشناخه‏هاي آن را از تو دور کردم.

براساس ان فرمايش حضرت علي(ع) تجربه اندوزي از سرگذشت ديگران، بهره‏مندي از حاصل عمر آنهاست. گويا
انسان عمري به دارازي عمر همه آنها داشه است، با ان تفاوت که خطاهاي آنان را مرکب نشده است. نکه

ديگري که در سخن حضرت مشهود است وظيفه‏اي است که امام(ع) براي مري ترسيم ي‏کند. وظيفه مري ان
است که تجربيات خود و ديگران را جمع‏آوري، لخيص و نقح کند و به‏طور صرح و روشن و دسه‏بندي شده در

اختيار فراگرنده خويش قرار دهد.

3. عبرت و بازداري از خطا
از فوائد و آار تربيتي عبرت، ي‏توان به هدايت‏گري آن اشاره کرد، عبرتها همواره انسان را به سوي رشد و کمال و

راه درست هدايت ي‏کنند و چراغهاي هسند که مسر صحح زندگي را نشان ي‏دهند :
الاَِعْتبَِارُ يَقُودُ الَِي الرشْدِ. 17

عبرت گرفتن انسان را به سوي راه صواب و درست ي‏کشاند.
ثمره ان هدايت‏گري نز، دوري از خطاست :

الإَعْتبَِارَ يُثْمِرَ العِصْمَةَ. 18
موه عبرت گرفتن، نگاهداري است.

و ان بدان سبب است که در جريان عبرت، انسان با تجارب ديگران آشنا ي‏شود و رابطه بن سر و سلوک
انسانها با يامدهاي آن را احساس ي‏کند و اگر موقعيتي مشابه آنها داشه باشد، از سرنوشت آنها درس ي‏گرد

و به طرق ديگري عمل ي‏نمايد؛ طريقي که آن يامدهاي سوء را در ي نداشه باشد. امرالمؤمنن(ع) در ان
خصوص ي‏فرمايد :

بَهَاتِ. 19 مِ الش قَحَ ْقْوي، عَنهُ الَْلاثِ، حَجَزَُنَ يَدَيْهِ مِنَ المَْحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمّا بمَنْ صَر ِان
کسي که از اعمال و کردار گذشگان و عواقب سوء آنها عبرت گرد، قوا وي را از فرو رفتن در آن گونه بدبختها

بازي‏دارد.
نکه قابل توجه اينکه هر چه دامنه عبرت‏گري انسان وسيعتر باشد، داره ارکاب خطا کمتر خواهد بود :

مَنْ کَثرَ اعْتبَِارهُُ قَل عَِارهُُ. 20
هرکس عبرت گرفتن او بسيار باشد، لغزش او کم خواهد شد.

چرا که فزوني عبرتها، ابهام را از چهره امور ي‏زدايد، شبهات را از بن ي‏برد، صراحت خاصي به مسائل ي‏بخشد
و آنها را شفاف ي‏کند.

4. عبرت چراغ راه آينده
حفظ و گراي‏داشت باقيمانده عمر انسان، و استفاده بهينه از آن نز از نايجي است که در سايه عبرت از گذشه

تحقق ي‏يابد. عبرت چراغي فراروي آينده است و فرداي بهتر و درخشان در گرو عبرت از گذشه است :



وَلَوِ اعْتبََرْتَ بمَِا مَضَي حَفِظْتَ مَابَقِيَ. 21
اگر از آنچه گذشه است عبرت بگري، آنچه را که باقي است حفظ خواهي کرد.

زرا ارخ در حال کرار است، همواره قوي ي‏روند و قوي ديگر جايگزن ي‏شوند. اخلاف حوادث و رويدادهاي
اريخي، در جزئيات آنهاست، اما در کليات شبيه يکديگرند و اسباب و علل آنها هم مل هم است. انسان عاقل و
عبرت‏گر ي‏تواند با موازنه و مقايسه ان پديده‏ها و بررسي علل و اسباب آنها، يامدها و ناج آنها را يش‏بيني

کند و تصميم درست و مناسب را در هر مورد اتخاذ نمايد. امرالمؤمنن(ع) در نامه خود به حارث هَمْداني به
ان نکه اشاره دارند :

نْيَا لمَِا بَقِي مِنْهَا، فَاِن بَعْضَهَا يَشْبَهُ بَعْضا وَ آخِرهَُا لاحِقٌ باِوَّلهَِا وَ کُلها حَائلٌِ مُفَارقٌِ. 22 واعْتبَرِْ بمَِا مَضَي مِنَ الد
از (حوادث) گذشه دنيا براي باقيمانده آن عبرت گر،چراکه بعضي ازآن (حوادث) شبيه بعضي ديگراست. وپايانش

به ابتداي آن ي‏وندد و (درهرحال) تمام آن گذرا و ناپايدار است.
با دقت در يامدهاي فوق، ي‏توان دريافت که همگي در ارتباط با هم و در جهت تحقق يک هدف، يعني سعادت

انسان هسند، زرا بصرتي که در جريان عبرت‏آموزي نصيب انسان ي‏گردد، باعث ي‏شود ا از تجارب ديگران
بهره بگرد. انقال ان تجارب، ي‏تواند انسان را از بيشترِ خطاها بازدارد و چراغي فراروي وي قرار دهد ا آينده‏اي

درخشان و سعادتمند براي او به ارمغان آورد.

منابع عبرت و شوه‏هاي عبرت‏آموزي
عبرتها به وسعت دنيا گسترده است. هر پديده، آيه‏اي از آيات الي است و ياي دربردارد. هر کس ديده‏اي عبرت

بن داشه باشد، ي‏تواند از لابلاي پديده‏ها، يامها را دريابد. براي آگاهي و بيداري انسان هشدارها داده شده
است و عبرتها ي‏رده و آشکار رخ نموده‏اند. به فرموده امرالمؤمنن(ع)، اگر انسان چشم باز کند و ببيند، وسال

بيناي او فراهم است، و اگر گوش شنوا داشه باشد، سخنان حق گفه شده است و اگر اهل هدايت باشد،
وسال هدايت فراهم است :

رْتمُْ انِْ ابَْصَرْتمُْ، وَ أسُْمِعْتمُْ انِْ سَمِعْتمُْ، وَ هُدِيتمُ انِِ اهْتدََيْتمُْ، وَبحَِق اقَُولُ لَکُمْ : لَقَدْ جاهَرَْکُمُ الْعِبَرُ وَ وَلَقَدْ بُص
زجُِرْتمُْ بمِا فيهِ مُزْدَجَرٌ. 23

آن حقاق را به شما نزنشان دادند، ولي ديدن نخواستيد و به گوش شما رسانيدند، ولي شنيدن نخواستيد، شما
را راه نمودند، ولي ره‏يافتن نخواستيد، براستي ي‏گويم که عبرتها و اندرزها بر شما آشکار بود و از آنچه ي‏بايد

دوري جويد شما را منع کردند .
ولي افسوس که از ان همه منابع عبرت‏آموز، اندکي از مردم پند ي‏گرند و بخش عظيي از مردم چشم

عبرت‏بن ندارند و همچنان در شهوات نفس و غفلتها گرفارند :
مَا اکَْثرَُ العِبَرُ وَ اقََل الاِعْتبَِارُ. 24

عبرتها چه بسيارند و عبرت گرچه کم!
در ان بخش به مهمترن منابع و شوه‏هاي عبرت‏آموزي اشاره ي‏کنيم. و يش از آن، ذکر ان نکه را لازم

ي‏دانيم که منابع عبرت و شوه‏هاي عبرت‏آموزي، دو مبحث جداگانه است و هر کدام بحث مسقلي دارد، ولي با
توجه به ان‏که ان دو مبحث بسيار به هم نزديک هسند و شناخت هر منبع، اتخاذِ روشي را به دنبال دارد،ان

دو را در يک مبحث ذکري کنيم :



الف. دنيا، سراي عبرت
يک نگاه عموعي به دنيا و وژگها و سنتهاي حاکم بر آن، جداي از وقاع اريخي، پندهاي فراواني به انسان

ي‏دهد. قوانيني بر دنيا حاکم است که هر يک ي‏تواند درس عبرتي براي انسان باشد. شناخت دنيا و آشناي با
خصوصيات آن، أثر قابل ملاحظه‏اي در سلوک و رفار فراگرنده ي‏گذارد. شايد امرالمؤمنن(ع)، نها کسي

باشد که به طور جامع به توصيف ابعاد و وژگهاي مخلف دنيا رداخه و به قصد أثرگذاري و عبرت‏دهي از آن
سخن گفه است، تعابر، تشبهات و تمثيلات گوناگوني که در باب دنيا، در کلام علي(ع) وجود دارد، همه حاکي از

همن مطلب است.
نْيَا دَارُ فَنَاءٍ و عَنَاءٍ و غَِرٍ و عِبَرٍ. . . 26"، "[الدنيا] دَارُ حَرْبٍ وَ نْيَا دارٌ مُنيَِ لَهَا الفَنَاء25ُ . . . "، "الَد ري چون : "الَدتعاب

نْيَا لُ الدََنْغِيص28ٍ. . . "، "دارٌ باِلْبَلاءَِ مَحْفُوفَة29ٌ. . . "، "مَ ُةسَلْبٍ وَ نهَْبٍ وَعَطْبٍ. . . 27"، "انِهَّا دَارُ شُخُوصٍ و مَحَل
کَمََلِ الحَية30ِ. . . "، و صدها تعبر ديگر، همه درصددِ دادن شناختِ عبرت‏آموز به انسانهاست. چنانچه گذشت،

خود حضرت، پس از توصيه‏هاي فراوان در ابعاد گوناگون به فرزندش امام مجتي(ع)، هدف خود را از ان همه
سفارش چنن بيان ي‏فرمايد :

نْيَا وَ حَالهَِا، وَ زوََالهَِا وَ انِْقَالهَِا وَ أنْبَاُْکَ عَنِ الآخِرةَِ وَ مَا اعََد لأِهْلهَِا فِهَا وَ ضَربَْتُ لَکَ کَ عَنِ الدُانِيّ قَدْ انْبَأ يَا بُنَي
فِهِمَا الأمَْالُ، لتِعَْتبَرَِ بهَِا وَ تحَْذُوَ عَلَْهَا. 31

پسر عززم! من تورا از دنيا و تحولات گوناگونش و نابودي ودست به دست گرديدنش آگاه کردم و از آخرت و آنچه
براي انسانها در آنجا فراهم است اطلاع دادم و براي تو از هر دو مال زدم ا به آن پندپذري و براساس آن در

زندگي گام برداري.
طق ان کلام، دادن ان شناخت در مورد دنيا و آخرت به ان دلل است که فراگرنده از آن عبرت بگرد و مسر

زندگي را بر آن اساس پايه‏گذاري کند. بنابران يکي از شوه‏هاي عبرت‏آموزي، توصيف دنيا و بيان وژگها و سنتهاي
راج آن براي فراگرنده است.

ب. ارخ، مدرسه عبرت‏آموزي
ارخ و حوادث مخلف آن، از ابتداي آفرينش اکنون، از مهمترن و اصلي‏ترن منابع عبرت‏آموزي است که در

منابع اسلاي به صورت گسترده‏اي به آن اشاره شده است. بخش عظيي از آيات قرآن، ذکر مباحث اريخي در
قالب داسان، قصه و خاطره اريخي است و همه اينها با هدف پندآموزي و عبرت‏دهي به مخاطبان صورت گرفه

است. زرا غالبا پس از ذکر هر قصه يا جريان اريخي، به ان هدف اشاره شده است. ملاً، پس از ذکر داسان
حضرت وسف(ع)، به عنوان نتيجه تربيتي آن، چنن ي‏فرمايد :

"لَقَدْ کَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لاِوُليِ الالَْبَابِ، مَا کَانَ حَدِيا يُفْترَي وَ لکِنْ تصَْدِقَ الّذِيَ بَْنَ يَدَيْهِ وَ تفَْصِلَ کُل شَي‏ءٍ وَ
هُدَيً وَ رحَْمَةً لقَِوْمٍ يُؤمِنُونَ. 32

در سرگذشت آنها درس عبرتي براي صاحبان انديشه بود! اينها داسان دروغن نبود؛ بلکه وحي آسماني است، و
هماهنگ است با آنچه يش‏روي او (از کاب آسماني يشن) قرار دارد، و شرح هر چزي (که پايه سعادت انسان

است)؛ و هدايت و رحمتي است براي گروهي که ايمان ي‏آورند!
در ان آيه شريفه به چند مطلب اشاره شده است :

1. غرض از ذکر ان داسان، عبرتها و پندهاي است که در آن نهفه است. داسان فوق آينه‏اي است که ي‏توان



در آن عوامل روزي و شکست، کامياي و ناکاي، خوشبختي و بدبختي، سربلندي و ذلت و خلاصه آنچه در زندگي
انسان ارزشمند و يا ي‏ارزش است، را ديد، آينه‏اي که عصاره تمام تجربيات اقوام يشن و رهبران بزرگ در آن به

چشم ي‏خورد و مشاهده آن، عمر کواه مدتِ هر انساني را به اندازه عمرِ تمام بشريت طولاني ي‏کند.
2. داسان فوق بيان واقعيتهاست و از آميخگي با دروغ و افتراء منزه است.

 .3نها صاحبان عقل و انديشه هسند که تواناي مشاهده ان نقوش عبرت را بر صفحه ان آينه عجيب دارند.
4. هر آنچه انسان به آن نياز دارد و در سعادت و کامل او دخل است، در ان آيات آمده است و به همن دلل،

مايه هدايت و رحمت براي همه کساني است که ايمان ي‏آورند. 33
نمونه ان نوع نتيجه‏گري در جاي جاي قرآن کريم به چشم ي‏خورد. امرالمؤمنن(ع) نز در نهج‏البلاغه، بخش

عظيي از لاش خود را به بيان عبرتهاي اريخي اختصاص داده است. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ي‏شود
:

الفَِةِ لَعِبَرةٌ. اَْنَ العَمَالقَِةُ وَ ابْنَاءُ العَمَالقَِةِ، اَْنَ الْفَراَعِنَةُ وَ ابَْنَاءُ الفَراَعِنَةُ. 34 لَکُمْ فِي القُروُنِ الس ِـ وَ ان
همانا در قرنهاي گذشه براي شماعبرتي است، عمالقه (پادشاهان حجاز و يمن) و فرزندانشان کجا رفند؟ فرعونها

و فرزندانشان کجايند؟
واعْتبَرِوا بمَِا قَدْ رأَيَْتمُْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُروُنِ قَبْلَکُمْ، قَدْ َزاَيَلَتْ اوَْ صَالُهُمْ، وَزاَلَتْ أبَْصَارهُُمْ وَأسَْمَاعُهُمْ، وَذَهَبَ شَرفَُهُمْ

وَعِزهُم. 35
ـ و از آنچه برگذشگان شما رفت عبرت گريد که چگونه بندبند اعضاي بدنشان از هم گسست، چشم و گوششان

نابود شد و شرف و شکوهشان از خاطره‏ها محو گرديد.
ـ فَاعْتبَرِوُا بمَِا اصََابَ الامَُمُ المُسَْکْبرِنَ مِنْ قَبْلکُِمْ مِنْ بَأسِ اللّهِ وَصَوْلاِهِ وَوَقَايعِِهِ وَمَُلاَِهِ. 36

از آنچه از عذاب و صولت خدا و وقاع و عقوبتهاي او به امتهاي مسکبر يش از شما رسيد پند گريد.
ـ و احْذَروُا مَانزُلَ باِلاءُْمَمِ قَبْلَکُمْ مِنَ الْمَُلاتَِ بسُِوءِ الافَْْعَال37ِ. . . .

از کيفرهاي که در اثر کردار بد و کارهاي ناپسند بر امت‏هاي يشن واقع شده برحذر باشيد.
لامُ. 38 هِمِ السَْلَ وَبَنيِ‏اسِحقِ وَ بَنيِ‏يَعْقُوبَ عَلِـ فَاعْتبَرِوُا بحَِال وَلَدِ اسِْمَاع
از حال فرزندان اسماعل، فرزندان اسحاق و فرزندان يعقوب عبرت گريد.

امام(ع) با بيان سرگذشت اقوام و ملل گذشه و توصيف زندگي و مرگ آنها، مردم را به عبرت‏گري از سرانجام
نيک و بد آنها فراي‏خواند. مربيان نز ي‏توانند در تربيت متربيان خود، از همن روش بهره بگرند و با بيان ارخ

و حوادث لخ و شرن آن، درس زندگي به آنها بياموزند. بررسي ان سرگذشتها، متربيان را با مباحثي آشنا خواهند
ساخت که در رتو آن به نکاتي دست خواهند يافت که در سر و سلوک آنها، أثر عميقي ي‏گذارد. نکاتي مانند :

1. خداوند مفسدان را به سبب فساد و ظلمشان هلاک ي‏کند.
 .2أخر توبه و ندامت ا زمان نزول بلا سودي به حال انسان ندارد.

3. خداوند بندگان مؤمنش را ياري ي‏دهد و در دل دشمنان آنها رعب و وحشت ايجاد ي‏کند.
4. خداوند فنه‏ها و توطئه‏هاي منافقن و بدخواهان را خنثي ي‏کند.
5. تغر سرنوشت انسانها، به خواست و رفار خود آنها بسگي دارد.

و دهها نکات تربيتي ديگر که همگي درسها و عبرتهاي هسند که تربيت‏آموزان خردمند ي‏توانند به آنها دست
يابند و آنها را در زندگي خود به‏کار بندند.



براي سهولت دستياي ان افراد به ان ناج گرانبها، بهتر است مري قبل از بيان ارخ، سؤالاتي در همن زمينه
طرح کند و اذهان آنان را آماده سازد. او به هنگام بيان ارخ، با طرح سؤالاتي ديگر، به تجزيه و تحلل آن بردازد

و نکات ارزشي و يا ضد ارزشي داسان را با کمک آنها مشخص کند و در پايان، موقعيت کنوني تربيت‏آموزان را با آن
يش‏آمدها تطبق دهد و عبرتها و درسهاي آن را بيان کند. 39 البه گاهي هم بهتر است نتيجه‏گري را به خود

آنان واگذار نمايد.
نکه قابل توجه اينکه به موازات مطالعه ارخ، با سر و سفر در آفاق و انفس‏نز، ي‏توان به همان ناج دست

يافت. به عبارتي ديگر، بيان ارخ و سر و سفر در روي زمن، دو روي يک سکه‏اند که يکي از طرق حس شنواي و
ديگري از طرق حس بيناي، انسان را به تفکر و انديشه در سرگذشت يشينيان فرا ي‏خواند. ارخ فقط حوادث

وقوع يافه و عکسهاي خشک و ي‏روح آنها را براي ما مجسم ي‏سازد، در حالي که آار باقيمانده از دورانهاي
قديم، در نقاط مخلف کره زمن، اسناد زنده و گوياي است که اشکال و صور و نقوش دل و روح، تفکرات، قدرت
و عظمت و يا حقارت و زبوني اقوام گذشه را به ما نشان ي‏دهد. ورانه کاخهاي ستمگران، بناهاي شگفت‏انگز
اهرام مصر، برج بابل و کاخهاي کسري، آار تمدن قوم سبأ و هزاران آار به‏جاي مانده از اقوام گذشه در گوشه و

کنار جهان، هر يک در عن خاموشي، هزاران زبان دارند و سخنها ي‏گويند.
قرآن کريم در آياتي گوناگون و گاه به صورت امر، انسان را به سر در زمن دعوت ي‏کند.

سِروُا فِي الارَْضِ فَانْظُروُا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِنَ. 40
در روي زمن سر کنيد و ببينيد عاقبت کار مجرمان به کجا رسيد!

و در آيه‏اي ديگر در قالب استفهام انکاري مردم را به ان امر فرا ي‏خواند.
افََلَمْ يَسِروُا فِي الارَْضِ فََکُونَ لَهُمْ قُلُوبْ يَعْقِلُونَ بهَِا . 41

آيا آنان در زمن سر نکردند، ا دلهاي داشه باشند که حقيقت را با آن درک کنند؟
ان فراخواني، اهداف مقدسي را دنبال ي‏کند که در آيات مخلف به آن اشاره شده است. اهدافي مانند بيداري

قلوب،42 درک عاقبت يشينياني که از نظر قدرت و قوت و خدم و حشم بر انسانهاي کنوني برتري داشند،43
درک عاقبت گنهکاران و دروغگويان،44 درک چگونگي خلقت و عظمت آن و ديدن شگفتهاي خلقت45 و. . . که

هر کدام از آن به نهاي براي پنددهي و عبرت‏آموزي به انسان کافي است.
امرالمؤمنن(ع) نز مطالعه آار گذشگان را وسيله عبرت و مايه هشدار ي‏داند :

لِنَ مُزْدَجِرٌ وَ في آبائکُِم الْماضن تبَْصِرةٌَ وَ مُعْتبَرٌِ انْ کُنْتمُْ تعَْقِلُونَ؟46 َارِ الاوَاوََ لَيْسَ لَکُمْ فِي آ
آيا براي شما در آار يشينيان وسيله عبرتي نيست که شما را (از کرداربد) بازدارد؟ و آيا اگر انديشه کنيد در زندگي

پدران خود، آگاهي و عبرت‏آموزي نيست؟
و در جاي ديگر آن حضرت، از أثر و نفوذ ان آار ي‏زبان، در چشمان عبرت‏گر و گوشهاي شنوا سخن ي‏گويد :
وَ لَئِنْ عَمِيتَ آارهُُمْ وَ انْقَطَعَتْ اخَْبَارهُُمْ، لَقَدْ رجََعَتْ فِهِمْ ابَْصَارُ العِبَرِ وَسَمِعَتْ عَنْهُمْ آذانُ العُقُولِ وََکَلمُوا مِنْ

غَْرِ جِهَاتِ النطْقِ. 47
و اگرچه آارشان محوشده و اخبارشان منقطع گشه است، ولي چشمهاي عبرت بن، آنها را ي‏نگرد و گوش

هوش، اخبارشان را ي‏شنود و با غرزبان خود با ما حرف ي‏زنند.
به هر حال سر در زمن و به تعبر امروزي، جهانگردي و گردشگري، يکي از شوه‏هاي عبرت‏آموزي است که

مربيان ي‏توانند از ان طرق، تربيت‏آموزان خود را در موقعيت عبرت و أثرپذري از آار به جاي مانده از



يشينيان قرار دهند. چرا که جهانگردي با هدف عبرت‏آموزي، قلب انسان را خاشع و دانا، چشم او را بينا و گوش
وي را شنوا ي‏گرداند و از خمودي و جمود رهاي ي‏بخشد.

البه جهانگردي صورت ديگري هم دارد و آن گردشگري با هدف هوسراني، ي بند و باري، سرگرمهاي ناسالم،
انقال فرهنگهاي مبتذل و غره است که به آن سياحت گفه ي‏شود و اسلام آن را ني کرده است. 48 شايد

حديث "لاسِيَاحَةَ (فِي الاِسْلامَِ). . . "49 اشاره به همن مطلب باشد. گردشگري با ان هدف، قلب را ي‏مراند و
چشم و گوش را از درک حقاق باز ي‏دارد.

ج. شگفتهاي خلقت منبعي ديگر
در قرآن منبع ديگري از عبرت‏آموزي وجود دارد که ي‏توان از آن با عنوان شگفتهاي خلقت نام‏برد، مانند نزول
باران، چهارپايان، موه‏ها،50 دگرگوني شب و روز51. قرآن همه اينها را آيات الي و مايه عبرت دانسه است.

عبرت بودن ان آيات از آن جهت است که چگونگي خلقت آنها و بهره‏مندي فراوان انسان از آنها، موجب شگفتي او
ي‏شود و وي را به تفکر و انديشه درباره خالق قدرتمند آنها وادار ي‏کند. براستي، ان قادر مطلق کيست که با

نزول باران، زمينهاي مرده و درخان ژمرده را دوباره زنده و شاداب ي‏گرداند و خلقت چهارپايان و موه‏ها را مايه
حيات انسانها قرار ي‏دهد و نوشيدني گوارا و زندگي‏بخش براي انسان، به‏نام شر، از لابلاي خون و غذاي هضم

شده دورن معده52 برون ي‏آورد. آيا خلقت شب و روز و نقش حياتي آن در تعدل درجه حرارت هوا و بارور
شدن گياهان و حيات همه موجودات مايه شگفتي نيست؟ تفکر در همه ان عجايب، انسان را به عظمت و
قدرت خالق آن رهنمون ي‏کند و به کُرنش و خضوع در برابر او واي‏دارد. وظيفه مري، توصيف شگفتهاي

خلقت،و آشنا ساختن تربيت‏آموزان با آيات الي است که خود انگزه آنان را در جهت تفکر و تدبر در آيات الي
بيشتر ي‏کند.

د. تجربه‏هاي اوليه زندگي، عبرتي ديگر
انسان سرمايه عظيي به نام عمر دارد که منبع ارزشمند ديگري براي نبيه و عبرت‏آموزي اوست. أمل انسان در
آنچه که اکنون بر وي رفه است و حوادث لخ و شريني که پشت سر گذاشه است ي‏تواند براي او راهنماي

خوي جهت يمودن راه درست زندگي باشد. عقل، حکم ي‏کند که از تجارب گذشه پند گريم53 و يک تجربه را
کرار نکنيم، چرا که گفه‏اند : آزموده را آزمودن خطاست، و مؤمن از يک سوراخ دوبار گزيده ني‏شود.

وظيفه مري در ان باب، تذکر و يادآوري حوادثِ گذشه و بيان روزي‏ها و شکست‏ها و ناکامها و تبن علت
آنهاست. امرالمومنن(ع)، آنجا که علت هلاک ملتها را بيان ي‏کند، به همن نکه اشاره کرده است :

وَ فِي دُونِ مَا اسَْقْبَلْتمُْ مِنْ عَتْبٍ وَ مَا اسْتدَْبَرْتمُْ مِنْ خَطْبٍ مُعْتبَرٌِ وَ مَا کُل ذِي قَلبٍ بلَِبيِبٍ ولاکَُل ذِي سَمْعٍ بسَِمعٍ
ولاکُل ناظِرٍ ببَِصِرٍ. 54

و در سختهاي که با آنها روبه‏رو هستيد و مشکلاتي که پشت سر گذاشتيد، درسهاي عبرت فراوان وجود دارد، اما
افسوس که هر صاحب دلي، انديشمند و هر صاحب گوشي، شنوا و هر صاحب چشي، اهل بصرت نيست.

به هر حال آنچه گذشت مصادق بارزي از منابع عبرت‏آموزي بود که هريک، اتخاذ روشي را نز در ي داشت.
روشهاي ديگري مانند بيان خاطرات عبرت‏آموز، سر زدن به مقابر و مزارها، عيادت بيماران خصوصا بيماران صعب

العلاج، سرزدن به خانه سالمندان و مشاهده انسانهاي از کارافاده‏اي که روزي بانشاط و قدرت زائد الوصفي دنيا را



تسخر کرده بودند، و تفکر در صدها حاده کوچک و بزرگ و لخ و شريني که روزانه در اطراف انسان رخ ي‏دهد،
همه ي‏تواند انسان را در عبرت‏آموزي و پندپذري ياري دهد.

آسيب‏شناسي روشي
به‏کارگري هر روشي ممکن است با مشکلاتي مواجه شود و در نتيجه آسيبهاي را نز به دنبال داشه باشد. ان
مشکلات ممکن است به دلل وجود محدوديتهاي در ناحيه خود روش، مري، فراگرنده و يا هر سه مورد باشد.

در اينجا در خود روش مشکل خاصي به نظر ني‏رسد، زرا ان روش عمدا با بيان ارخ و ديدن آار بجاي مانده از
گذشگان و سر در آفاق و انفس سر و کار دارد که براي انسانها جاذبه دارد.

در ناحيه مري، همان مشکلي که در بسياري از روشهاي ديگر مشاهده ي‏شود، در ان روش هم وجود دارد و آن
دوگانگي در قول و فعل مري است. خود به آنچه ي‏گويد عمل ني‏کند و به فرموده امرالمؤمنن(ع) :

55 . لٌ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِل عِظُ فَهُوَ باِلْقَوْلِ مُديَصِفُ الْعِبْرةََ وَ لايََعْتبَرُِ وَ يُبالغُِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ لايََت
عبرت آموختن‏را توصيف ي‏کند ولي خود عبرت ني‏گرد؛ موعظه بسيار ي‏کند امّا خود موعظه ني‏پذرد؛ سخن

بسيار ي‏گويد امّا عمل کم ي‏کند .
آري برخي از مربيان در توصيف عبرتها مهارت خاصي دارند، اما خود بهره‏اي از آن ني‏برند، در موعظه يد طولاي

دارند، ولي خود پندپذر نيسند و در گفار از همه يشي ي‏گرند، ولي در عمل از گروه بازي‏مانند. اما اگر مري از
هر جهت صلاحيت تربيت کردن را داشه باشد و بر امر عبرت‏آموزي و کنيکهاي آن واقف باشد، مشکلي از ان

ناحيه يش ني‏آيد.
اما در ناحيه تربيت‏آموزان، عمدا دو مشکل قابل تصور است، يکي غفلت فراگرنده و محروم بودن او از داشتن

قلي خاضع و خاشع دربرابر آيات الي است که هرچه ان غفلت و سنگدلي بيشتر باشد، داره أثر شوه‏هاي
عبرت‏آموزي محدودتر خواهد بود. حل ان مشکل چندان آسان نيست و به زمان وسيعي نيازمند است. دوم

ضعف روحي و عدم آمادگي رواني تربيت‏آموز است که اگر او ظرفيت و آمادگي لازم را نداشه باشد، ممکن است
ذکر يک رويداد اريخي و يا ديدن آار مخروبه يشينيان و يا يک صحنه عبرت‏آموز مل تصادف و . . . أثر منفي در

وي داشه باشد و او را دچار وحشت، بيماري و بزاري از زندگي کند. حل ان مشکل، داشتن يک مري آگاه و
ماهري است که به همه جوانب تربيت آشنا باشد.

نتيجه
از مباحث گذشه ي‏توان نتيجه گرفت که عبرت، حالتي است که در اثر اموري خاص براي انسان پديد ي‏آيد. طي
ان حالت انسان از امري محسوس و ظاهري به معرفتي باطني و غرمحسوس دست ي‏يابد. يامد ان معرفت

تغري است که در سلوک و رفار انسان به‏وجود ي‏آيد. نقش عمده را در ايجاد چنن حالتي خود فرد به‏عهده
دارد و از ان لحاظ عبرت يک روش خودتربيتي محسوب ي‏شود. در عن حال، ممکن است ديگران نز زمينه

ايجاد چنن حالتي را در فرد فراهم کنند که در ان صورت به نظر نگارنده يک روش ديگرتربيتي قلمداد ي‏شود.
عمده‏ترن منبع عبرت‏آموزي، دنيا و ارخ انسان است، و عمده‏ترن روش آن آشناي با دنيا و سنتهاي حاکم بر

زندگي بشر در طول ارخ است. به فرموده امرالمؤمنن(ع) :
اگر انسان دنيا را از روي شهرهاي وران شده و خانه‏هاي درهم فروريخه بشناسد، خواهد ديد که دنيا يادآوري



کننده‏اي دلسوز و واعظي گوياست و همچون دوستي مهربان است که در رسيدن اندوهي به انسان بخل ي‏ورزد.
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